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چكيده

آنـان كـه   . باشـند مـي پژوهشـي  -دانشگاهها و مراكز علمي،افزاري در كشورموتور محركه جنبش نرم

اين جنبش كـه  . باشندميكنند انديشمندان، استادان و دانشجويان حركت اين موتور محركه را تنظيم مي

بنيـادي، كـاربردي و بعضـاً پژوهشـهاي ارزيـابي     ي پژوهشهاشود، محصول در توليد علمي متجلي مي

تواننـد نقـش   مـي ) اكارشناسي ارشـد و دكتـر  (دانشجويان تحصيلات تكميلي ].65-62، صص 1[1است

و بعضـاً كارشناسـي ارشـد و همـين طـور      دكتـرا هـاي  رساله. اي در اين توليد علم داشته باشندارزنده

نـه  ،در واقـع دانشـگاهها  . دنصولات علمي كشور باش ـمحملي براي عرضه محدنتوانميهاي علمي مقاله

و گسـترش  دانـش جديـد   بـه خلـق   دانشـگاهي يپژوهشـها بلكـه از طريـق   دهندميتنها دانش را انتقال 

ايـن دانـش خلـق شـده     . دهندميرا در جامعه اشاعه جديد نند و دانش كسب شده كآن اقدام ميمرزهاي 

دانـش و تئـوري، ضـمن    رابطـه ين مقاله پس از بحث در موردبنابراين در ا. شودبايد ارزيابي )تئوري(

دانـش (زيابي تئوريهـاي جديـد   معيارهايي براي ارنگاهي مختصر به مفهوم تئوري و اركان سازنده آن 
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Basic Research, Applied Research, Evaluation Researchاشاره به جهتگيريهاي اصلي پژوهش دارد كه معـادل . 1
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.شودارائه مي) جديدعلمي

ها، معيارهاي ارزيابي، پـژوهش بنيـادي، پـژوهش كـاربردي،     تئوري، دانش، توسعه نظريه: هاواژهكليد

.پژوهش ارزيابي

مقدمه-1
بـه خـود   فزاينـده هاي تحصيلات تكميلي در كشـور آغـاز و رونـدي    چند سالي است كه دوره

دكتـرا هـاي  تعـدادي دانشـجو در دوره  سـاليانه ،تقريباً همـه دانشـگاههاي مـادر   . گرفته است

در علمـي كشـور   يارتقـا ،هـا مترتـب اسـت   اي كه بـر ايـن گونـه دوره   مزيت عمده. پذيرندمي

انداز بيست ساله كشور افزاري كشور و چشمهاي مختلف بوده كه با نهضت جنبش نرمرشته

قدرت علمي اول منطقه تبـديل  به دكه در آن ادعا شده است ايران در يك دوره بيست ساله باي

گيرد كـه دانشـگاهها   ي به خود ميملاما در صورتي قدرت علمي شكل ع. سازگاري دارد،شود

استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بتوانند در دانش علمي موجود سـهمي  به طور اعم و

زيـرا  ؛شـود هاي تحصيلات تكميلي متجلي مـي هاي دورهاين سهم تئوريك در رساله. ايفا كنند

عالمانـه ايفـاي نقـش در دانـش علمـي اسـت      ) بنيـادي، كـاربردي، ارزيـابي   (هدف هر پژوهش 

هـاي  هايي كه از طريق آن مطالعات دورهسنجهمهمترينز از اين رو يكي ا. ]47-45، صص 1[

هـا و  ايـن رسـاله  آن اسـت كـه آيـا    گيرد مورد استفاده قرار ميه شدمنتشريهاو مقالهدكترا

براي بسـياري  ولي؟اند يا خيرنقشي مكفي يا سهمي مكفي در دانش موجود ايفا كردهها مقاله

وريـك  ست كه كدام رسـاله يـا مقالـه سـهم تئ    از دانشجويان و پژوهشگران كشور مشخص ني

هاي علمي مختلف در طور فصلنامهها و هميندانشگاهها و دانشكده. ددهمكفي ارائه داده يا مي

معيارهـايي بـراي ارزيـابي سـهم     ه ئ ـارااين مقالـه  هدف . 1انداين زمينه رهنمودهايي ارائه داده

.استعلمي آثار پژوهشگران، دانشجويان و انديشمندان 

ابتـدا بـه   اسـت، پـردازي  نظريهدانش جديد شكلدهيي توسعه و از آنجايي كه مسير اساس

در اينجا منظور دانشگاهها و مجلات خـارجي  . اندرهنمودي تاكنون ارائه ندادهچنينمتأسفانه دانشگاههاي ايران . 1

.است
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ه يـك  زيرا توليد دانش جديد نظير عصـار شود؛پرداخته ميبطه بين دانش و تئوري بررسي را

خواهد مند است كه ميمي هدفمند و نظافرايندنتيجه ،بلكه دانشرساله يا مقاله تصادفي نيست

بنـابراين  .ها دركي جديد حاصل كنـد ن و آزمون تئوريهاي جديد نسبت به پديدهاز طريق تدوي

نـد تئـوري   نداببراي درك نحـوه خلـق دانـش، دانشـجويان، پژوهشـگران و انديشـمندان بايـد        

توان گفت تئـوري چـارچوبي اسـت كـه     ولي ميف مختلفي از تئوري ارائه شدهچيست؟ تعاري

، 4؛ 240، ص 3؛ 102-92، صـص  2[كندپديده تبديل ميدرك از آن نوعيمشاهده پديده را به 

در واقـع بـه طـور كلـي     . شودميمفهوم تئوري بررسي ،بنابراين در بخش دوم. ]15-1صص 

اي اسـت و بايـد بـه    داراي اركان سـازنده . اي شبيه مدل يا سيستم داردساختار ويژه،تئوري

.پرسشهايي كه بيشتر تئوريها بايد پاسخ دهند، پاسخ دهد

. شـود ارائـه مـي  ها ها و مقالهرسالهدر بخش سوم معيارهايي براي ارزيابي سهم تئوريك 

و 1»تئوريهـا مطلوبيـت «توجه بـه  با ولياندمعيارهاي متعددي ارائه دادهصاحبنظراناگر چه

پاسـخ داد كـه در   كليـدي  سـؤال هفـت  به بايد براي ارزيابي اين سهم ، 2»تئوريهاپذيريابطال«

.]425-407، صص 5[اله مطرح خواهد شدانتهاي مق

رابطه دانش و تئوري-2
هـا و  داده.استها به دانش دادهتبديل مهمپيوندتئوري حلقه،به اعتقاد برخي از صاحبنظران

تئـوري ايـن نكتـه را    . ]319، ص 6[گوينـد سـخن مـي  يا آنچه مشاهده شده تجربهاز اطلاعات 

دانـش،  . شاهده شده و چرا احتمالاً بايد مجدداً مشاهده شـود مالف، كند كه چرا پديده تبيين مي

نسـبت بـه   يكـنش متفـاوت  يـا  اقـدام  توانـايي  اشاره دارد كهرفتار پديده از طريق نظريه درك

به عبارت ديگر دانـش تركيبـي از تجربيـات،    . كندمييا كاربران اعطا3ورزانبه انديشهگذشته 

شناسـي نظـام يافتـه اسـت كـه چـارچوبي بـراي        ارزشها، اطلاعات موجـود و نگرشـهاي كار  

ولـي برگرفتـه از تئـوري    دهددست ميبهو اطلاعات جديد ي از تجربيات گيربهرهارزشيابي و 

.]7[شودميشود سپس دانش حاصلعني ابتدا تئوري خلق ميي؛است

1. utility
2. falsification
3. practitioners 
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ايفـا  ي زيـر را  نقشـها تئوريهـا  كـه  شـود استنباط ميبينانه به عملكرد تئوريها واقعبا نگاه 

:كنندمي

؛هاپديدهبيني رفتاربه تبيين و تا حدي پيشپژوهشگران و انديشمندان قادركردن -1

؛گران و كارگزاران براي درك و كنترل رفتاركمك به پژوهش-2

؛هاورزان نسبت به پديدهخاص به پژوهشگران و انديشه1نوعي نگاهارائه-3

.ن بعديپژوهشگراوسيلهبهپژوهشبراي انجام رهنمود ارائه -4

.دهدرابطه بين دانش و تئوري را نشان مي1شكل 

دانش و تئوري1شكل 

دو دانـش براي تبيـين  صاحبنظران . دانش چيست،براي تبيين اين رابطه بايد روشن شود

قـول  نقلنخستين : شودذكر مي»مديريت دانش«ند كه همواره در حوزه نكنقل قول را ذكر مي

دانش، اطلاعاتي است كه از طريق تبديل شدن به «: و آن اينكهدهندمينسبت 2پيتر دراكربه را 

متفـاوت يـا   نـوعي عمـل   ايجاد توانايي در يك فرد يـا يـك نهـاد بـراي انجـام      با يا عمليمبنا

كهكنندمينقل 3دومين گفته از وست چرچمن. ]8[»دهدتغيير ميچيزي يا كسي را اثربخشتر، 

1. perspective
2. Peter Drucker 
3. West Chrchman 
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سـؤال مفهـوم آن را زيـر   ةاي از اطلاعـات، هم ـ تصور دانش به عنوان مجموعـه «: مدعي است

چگـونگي  بـه  دانـش  ،دانش در كاربرد نهفته است نـه در مجموعـه گـردآوري شـده    ... بردمي

.»اشاره دارداي از اطلاعاتش كاربر به مجموعهواكن

دانـش يمحتـوا تـوان  اشعار به به محتواي مطالب اشاره ندارد بلكهصرفاًبنابراين دانش 

دانـش  . دارداثربخشـتر عملي خصوصاً اقدام ،در فردعملي كنش يا اقدام شكلدهي نوعي براي 

فراهم كـردن دانـش   . دهددار پيوند ميااطلاعات را به كنش معن،چيزي است كه از طريق كاربر

ش جديـد بايـد افـراد را    دان. زدن به اقدام جديد استدست جديد، ظرفيت تغيير اقدام يا كنش يا 

).اگر متقاعد نكند(تر و بهتر جلب كند به انجام چيزي متفاوت

:كندتوصيف ميچنين دانش علمي را ]3ص، 9[1پس دانش علمي چيست؟ ري نولدز

ست كـه انديشـمندان آنهـا را    ا2ي حكميهاارهمركب از آن دسته مفاهيم و گزعلمي دانش«

كنند كه دانـش علمـي   خاطر نشان ميانديشمندان ».كنندميتصور براي تحقق اهداف علم مفيد 

به . ]3، ص 5[به طور آشكار مشاهده و آزمون شودتواندميشود كه اي متمركز ميبر پديده

.هاي زندگي واقعي استسؤالپاسخ دادن به ،آنها هدف دانش علمياعتقاد 

خـاطر نشـان   انديشـمندان اما برخي. استدر ارزيابي دانش محوري مهمدانش، بودنمفيد

زنـدگي  اداره بـراي  صـرفاً كننـد كـه   را به دانشـي تجهيـز   انسانها كنند كه اگر پژوهشگران مي

ري نولـدز  . ]425-407، صص 5[واقعي مناسب است، پژوهش ارزش محدودي خواهد داشت

:]4، ص 9[كندمعيارهاي زير را براي ارزشمندي دانش مطرح مي

؛شناسيبندي نظير يك گونهشيوه سازماندهي و طبقه•

؛)بعدي(بيني رويدادهاي آتي پيش•

؛تبيين رويدادهاي گذشته•

.درك علل رويدادها•

در كـل  . كنـد پيدا ميپردازي توسعه مند نظريهمدانش از طريق پيشرفت نظابا اين اوصاف 

ريهـاي  بسـط تئو ،خلق تئوريهاي جديد: دندانمياقدام سه انديشمندان دانش را به عنوان نتيجه

بنـابراين وقتـي دانـش خلـق     .موجود و رد تئوريهاي قديمي كه از لحاظ تجربي پايدار نيسـتند 

1. Reynolds 
2. propositions 
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اينكـه شود كه تئوريهاي جديدي ارائـه شـود يـا تئوريهـاي موجـود بسـط داده شـوند يـا         مي

ين اساس تئوري محمـل خلـق دانـش اسـت و بيشـتر محققـان       برا. تئوريهاي موجود رد شوند

شناسـند  مـي و يا رسيدن بـه تئـوري  ها يافتن به توجيه كلي از پديدههدف اصلي علم را دست

.]37، ص 10[

تئوري چيست؟-3

مفهوم تئوري-3-1

و كندو كاوهـاي شـناختي او   كنشهااين . بوده استها انسان همواره در پي شناختن ناشناخته

يعنـي مسـائل   ؛گيـرد در قالب سخن، گفتار يـا بيـان انجـام مـي    –خصوصاً در علوم اجتماعي 

) شـود تكلم مـي آنبههاي زباني كه و در قالب واژه(شناختي در ذهن و انديشه انسان بر مبنا 

بـه  ) از طريق نوشـتن، خوانـدن يـا گفـتن    (شوند، در همين قالب ميشكلدهيتجزيه و تحليل و 

سخن واقعيتهادر علوم اجتماعي هدف آن است كه درباره اينكهنتيجه . شوندميديگران منتقل

گفته شود و اين سخن يا گفتار بايد داراي شكل خاص و بر مبناي ضـوابط و قواعـد باشـد و    

اي از اين گونـه گفتارهـا را كـه بيـانگر بخشـي از واقعيـت       يافتهپيوسته و نظامهمبهمجموعه 

.]93، ص 2[نامندتئوري مي،باشد

هاي اي از ايدهمجموعهيا ريك، تئوابزاري تئوري ،شودتصور ميغالباًحال اگر چه با اين 

كنـد كـه كليـد    مـي تأكيدري نولدز ولي كه بايد در عمل نيز آزمون شده باشد است پيشنهادي 

، 9[دانش علمي در اين واقعيت نهفته است كه از جانب دانشمندان در آن حوزه پذيرفتـه شـود  

سيله پژوهش تجربـي  شوند و به وآزمون نميكه هايي ايدهممكن است ،با اين وجود. ]12ص 

شـواهد تجربـي   زيرا ؛نگرددمبادله و نشوداز جانب انديشمندان ديگر پذيرفته شوندنميتأييد

ديدگاههاي آزمون افراددر منظر اين. كندرا به آگاهي يافتن از تئوريهاي جديد متقاعد ميآنها

تئوري بايد آن .وندبه عنوان تئوري تصور شتواندميماند و ننشده به صورت افكار باقي مي

قدر صحت داشته باشد كه مغزهاي تعليم يافته با تفكر منطقي را به خود جلب كنـد و در عـين   

، 11[بعدي را پـذيرا باشـد   شواهدباشد كه توسعه و تطابق در پرتوپتانسيل دارحال آن قدر 

.]13ص 
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؛ليـل اسـت  ي بررسي كلـي و وسـيع مسـائل از راه تفكـر و تح    ابه طور اعم تئوري به معن

از اين تعريـف دو  . داشته باشد) واقعيت(اي با عمل به طوري كه اين بررسي نبايد الزاماً رابطه

بـه  هـم  رابطه كم آن با عمل و شايد ريديگو اي بودن تئوري يكي فرضيه. شودنكته استنباط مي

.]2[است) عيغيرواق(»غيرعملي«همين دليل نيز تئوري به زبان عاميانه داراي مفهوم استتاري 

د يي ـأهاي تجربي آن را تتئوري است اگر دادهايايدههر «اين برداشت را كه نيز ري نولدز 

.]11، ص8[كند، رد مي»كرده باشند و به واقعيت يا حقيقت تبديل شده باشند

و آزمـون  2يعنـي سـاخت تئـوري   ،دو جريان1سازيتئوريدر اچاراچ اين باور را كه باما 

پـرداز بايـد   بـه زعـم وي پيـام ارسـالي نظريـه     . ]512ص 10[كنـد رد مي،داردوجود 3تئوري

، مهم نيست چقدر عميـق يـا از صـحت برخـوردار     باشدپذير نآزمونتئوري اگر . روشن باشد

و تجربه گرايـان  ها نگاه مدرنيست،البته اين نگاه.يك تئوري نيستتئوري آن باشد، در هر حال

در تضاد بـا ايـن ديدگاههاسـت كـه لازم اسـت در      ها مدرنيستن و پست افسرماست و ديدگاه 

گرايان در اين مقاله ارزيابي سهم تئوريك از منظر تجربه. هاي بعدي به آن پرداخته شودمقاله

.و اثبات گرايان مد نظر است

تئوريها ممكن است به عنـوان تعميمهـايي كـه در پـي تبيـين روابـط ميـان        ،با اين اوصاف

پـژوهش  فراينـد به عبارت ديگر تئوري، عنصر چند سطحي . ، توصيف شوندندباشميها پديده

به سطوح تبيين توصيفي پذيريهاست كه فراتر از يك سطح اي از تعميماست كه مركب از دامنه

تئـوري كماكـان وجـود دارد كـه برخـي      ديـدگاه در بـاب   اينحال، در عين . ]5[كندحركت مي

دانند و برخـي  ايده را در عمل شرط تئوري بودن ميصرف آزمون تجربي يك]9[انديشمندان

ازتئـوري  امـا بـي ترديـد   . داننـد رابطه تئوري با عمل را شـرط تئـوري بـودن نمـي    ]11[ديگر

].550-532، صص 12[انديشمندان استبسياري از كه مورد توافق گيرد شكل ميعناصري 

عناصر سازندة تئوري-3-2

ريشـه يونـاني   »تئوري«آيد، واژه آن برميلغات و منابع شبيهتا آنجا كه از فرهنگهاي مختلف 

امـا لغـت   . اسـت »بررسـي و تحقيـق كـردن   «، »ملاحظه كردن«و مفهوم آن »Theoria«داشته 

1. theory testing 
2. theory-making 
3. theory construction
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Theos آمده است و از آنجا كه دانش و فلسفه در »عرش اعلي«و »خدا«در اين منابع به معني

هستي و انديشيدن درباره الهيت بوده، قابـل  آغاز پيش از هر چيزي در پي شناخت و بررسي

) Theos(ئـوس  تي انديشيدن، تفكر و تحقيق درباره ابه معن) Theoria(تصور است كه تئوريها 

دربـاره هـر   »انديشـيدن و تحقيـق  «يا خدا بوده و با گسترش علوم، مفهوم اين واژه بـر روي  

مفهوم وسـيعتر بـا معـاني متفـاوتي     اما امروزه لغت تئوري داراي. اي انتقال يافته استمسأله

و 1متغيرهـا ،در جهان خلـق تئـوري، دو نـوع عنصـر يعنـي     با اين توصيف . ]92ص ،2[است 

.]498ص ، 11[شوند ميمطالعه 2هاسازه

. توانند به طـور مسـتقيم مشـاهده و سـنجيده شـوند     كه ميباشندميعناصري »متغيرها«

. بـه صـورت مسـتقيم مشـاهده شـود     توانـد مـي كه نوعي متغير است كشور در ميزان سرقت

بـه صـورت مسـتقيم    توانـد مـي ونيز يك متغير است انتخاباتدر شهروندانميزان مشاركت 

.]92-90، صص 13[درك شود

يـك  »تـوان بـالقوه رهبـري   «براي مثـال  . باشندميتقريبي عناصر ،هااز طرف ديگر سازه

از توان آن را به نحوي كامل مانهاست ولي نميسازةمفيدي در مطالعاگر چه ايده. سازه است

كماكان انديشمندان باور دارند كـه  . كردبندي سنجيده يا رتبه،متغير واحدتوسل به يك طريق 

رهبـري يـك مـدير را    بالقوهتوان تواندميآن مفهوم كه بخشندبه يك مفهوم معنا ميهاسازه

.]122-100صص ، 14[كندتبيين

هـاي  را براي تبيـين مجموعـه متنـوعي از پديـده    هاييسازهديشمنداني كه در گذر زمان ان

متغيرهاي مكنون نيز ناميده ،هااين سازه. دهندمييابند، توسعه تجريدي در سازمانها مفيد مي

:]57-56، صص 16[ها و متغيرها سه نوعند سازه.]425-407صص 15[شوندمي

كنند؛ را تبيين ميپژوهش4محوريةكه سازباشندميهايي سازه: 3يهاي تبيينسازه•

اصـلي تبيـين   كه از طريـق سـازه  باشندمي6هاي پيامديسازه: 5هاي تبيين شدهسازه•

.شوندمي

1. variables 
2. constructs 
3. explanatory constructs 
4. core construct 
5. explained constructs 
6. outcome constructs 
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، رابطـه بـين   خـود كـه از طريـق حضـور   باشـند مـي هـايي  سـازه : 1تعديلگرهاي سازه•

.2كنندهاي ديگر را تعديل ميسازه

، 17[باشندميتوصيف قابل زير شرح كه به استوارند ياركانبروتن تئوريها به اعتقاد اما

.]30-3، صص 18؛ 49ص 

)هاي شكل دهنده تئوريعوامل، متغيرها و سازه(3تئوري» چه«-3-2-1

اركـاني  »هـا چـه «تئوريـك،  چـارچوب  در يـك  . دارنـد هـا و متغيرهـا   سـازه اشاره به ، »هاچه«

امـا در خـود دانشـي انتقـال     ،باشـند مـي صـي  تعـاريف و توصـيفهاي خا  كـه داراي  باشندمي

.دهندمين

)هاچگونگي پيوند متغيرها و سازه(4تئوري» چگونة«-3-2-2

مـرتبط  هـم بـه و چگونـه  عناصـر  كـدام  دهنـد مـي كه نشـان  باشندميها، توصيفهايي چگونه

.شوندمي

)هاچرايي روابط بين متغيرها و سازه(5چراي تئوري«-3-2-3

:توجه شودبايد ه دو نكته مهم در اينجا ب

اند و چرا براي مطالعه متناسبند؟چرا اين متغيرها انتخاب شده-1

1. moderator constructs 
بـه  » متغير«گيرد عنوان طور مستقيم مورد سنجش قرار ميشده بهدر علوم تجربي و فيزيك چون پديده مطالعه. 2

هـا بـه طـور مسـتقيم قابـل سـنجش       آن پديده ممكن است به نظر مناسب آيد ولي در علوم اجتماعي چون پديـده 

هـاي  در اينجـا سـازه  . مناسـبتر آيـد  ،به آنها ممكـن اسـت  » سازه«هاي ذهني پژوهشگران اطلاق نيستند و سازه

هـاي تعـديلگر اشـاره بـه     هاي تبيين شده اشاره به متغيـر وابسـته و سـازه   ره به متغير مستقل، سازهتبييني اشا

تواننـد نمـاد صـفاتي باشـند كـه      هـا خـود مـي   با اين حال سـازه . دارد) در علوم فيزيك و تجربي(متغير تعديلگر 

شـود سـپس بـراي    ا شـكل داده مـي  ه ـبراي مثـال ابتـدا سـازه   . توان نام متغير بر آن نهادمتغيرند، از اين رو مي

و (propositions)هـاي حكمـي   ها را با گـزاره روابط اوليه بين سازه. كنندسنجش آنها را به متغيرهايي تبديل مي

.در مدل باچاراچ چنين حالتي دنبال شده است. كنندها مشخص ميروابط بين متغيرها را با فرضيه
3. what ? of theory 
4. how ? of theory 
5. why ? of theory 
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مبناي تئوريك يا مجموعه قواعد تبيين كننده روابط كدامند؟-2

ها و متغيرها و دلايل وجـود روابـط در قالـب تئـوري موجـود      ين ترتيب انتخاب سازهه اب

اگـر روابـط دو متغيـر از نظـر     . بايـد تبيـين شـود   ) وريكيا تعميمهاي تئقانونمند سيستمهاي (

. داردشود ولي چرايي تبيين تئوريك آن روابط ذكر نشود اهميـت بسـيار انـدكي    تأييدآماري 

د شـو ها مـي منطق به عنوان مبنايي براي ارزيابي، جايگزين داده،توسعه تئوريفراينددر طي 

.]491ص،17[

عوامل محدود كننـده  (1تئوري) ايعوامل زمينه(كجا، چه كسي، چه زماني -3-2-4

)تئوري

شوند و بـه  پذيري نيز ناميده ميكنند يا مرزهاي تعميماين پرسشها دامنه تئوري را تعريف مي

:دهندميزير پاسخ سؤالسه 

آيا پديده فقط در يك محيط جغرافيايي خاصي مطالعه شده است؟•

ز بوده است؟آيا بر يك نوع سازمان يا صنعت خاص متمرك•

آيا فقط براي يك دوره زماني خاصي معتبر است؟•

ها بر يافتهتواندمياي كه در ارائه يك تئوري خاص، بيان صريح محدوديتها و عوامل زمينه

.]19[اهميت استحايز،باشدگذارتأثيرپذيري و توان بالقوه آنها در تعميم

نظام ساختاري يك تئوري-3-3

اسـت در حـالي كـه هـدف     »چـرا «، چـه زمـاني و   »چگونـه «پاسـخ بـه   هدف اصلي يك تئوري

بـه  تواندميدارد كه يك تئوري اچاراچ بيان ميب.]498،ص 11[است »چه«پاسخ به 2توصيف

3هـا و فرضـيه حكميايهگزارهها و متغيرها تصور شود كه به وسيله عنوان نظامي از سازه

منـد بـه عنـوان يـك مـدل      منگاهي ساختاري يا نظاتئوري را با 2شكل . شوندمرتبط ميهمبه

.كندتشريح مي

1. where, who, when ? of theory 
2. description 
3. hypotheses 
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]49، ص 11[مدل تئوري به عنوان يك سيستم 2شكل 

) روابـط پيشـنهادي  (و فلشـها  ) متغيرهـا ها وسازه(به وسيله اركان »هاچگونه«و »هاچه«

هـا پيشـنهاد   وان فرضـيه در سطح كمتر انتزاعي، روابط بين متغيرها بـه عن ـ . شوندتشريح مي

.ندشومطرح مياي احكام گزارهها به عنوان تر، روابط بين سازهدر سطح تجريدي. شودمي

هـاي  سـازه متغيرها و تأييد) الفتجويزي برايچارچوب ي تئوري بايد به عنوان »چراها«

ايه ـگـزاره هـا و  فرضهاي تئوريك تبيـين كننـده فرضـيه   روش ساختن پيش) بانتخاب شده

.افزوده شود) روابط(حكمي 

را نشـان  ) ايعوامـل زمينـه  (در نهايت بيضي اطراف مدل، مرز كجا، چه كسي، چه زمـاني  

. سازدرا مشخص ميپذيريدهد كه چارچوب مطالعه را تعيين و حيطه تعميممي

فرضـهاي  بترتيـب پـيش  را »كجا، چه كسي، چه موقـع «ها و و چهوتن اين دو جنبه چراها

فرضـهاي  پـيش . ]60-58، صـص  16[نامـد يك تئوري مي2ايفرضهاي زمينهپيشو1مفهومي

. انـد ي مـدل شـده  »چراهـا «كـه مايـه شـكلگيري    باشـند مي3مفهومي به معناي قوانين تئوريك

1. conceptual assumptions
2. contextual assumption
3. theoretical laws

)كجا، چه كسي، چه زماني؟(فرضها در مورد زمان و فضا پيش

هاسازه

متغيرها
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كـه در حيطـه آنهـا تئـوري آزمـون      باشندمياي محدوديتها يا مرزهاي عمومي فرضهاي زمينهپيش

.شوندپذيري ميو منجر به قيدها و شرايط لازم در تعميم) يزمانكسي، چهكجا، چه(شده است 

معيارهاي اصلي كه تئوري بايد رعايت كند-3-3

را 2پـذيري و ابطـال 1يعنـي مطلوبيـت  ،اساسيمعيار دارد كه تئوري بايد دو اچاراچ اظهار ميب

مـا  ا،اسـت 3رسـد، مطلوبيـت قيـدي معقولانـه    بـه نظـر مـي   . ]502-500، صص 11[رعايت كند

پذيري ممكن است در وهله نخست نامعمول بـه نظـر آيـد ولـي تئـوري بايـد بـه عنـوان         ابطال

.جستجوي حقيقت تصور شود نه حقيقت مطلق

مطلوبيت-3-4-1

دانش در مورد چيـزي كـه هـيچ گونـه     . مطلوبيت به معناي آن است كه تئوري بايد مفيد باشد

يـك تئـوري   اينكهبراي . تئوري تصور شودبه عنوان يك تواندميبسختي ،ارزش عملي ندارد

بينـي  سازي باشد، بايد هم قدرت تبيين داشته باشد هم بتواند دست بـه پـيش  مفيد و قابل پياده

بينـي از مقايسـه   پيشاما. كندمنطقي زيربنايي تئوري تبعيت مي)آوري(تبيين از استدلال. بزند

.شودحاصل ميمنطق تئوري با شواهد تجربي 

]59-42، صص 20[پذيري ابطال-3-4-2

. شـود كـه بتـوان بـا شـواهد و قـرائن تجربـي آن را رد كـرد        طـوري تـدوين   يك تئوري بايد 

وسـيله بـه بايـد زمينـه بـه چـالش كشـيدن تئـوري       تئوري فرضهاي چارچوب مفهومي و پيش

مجـدد يـا رد   تأييدبايد تكرارپذيري را يا براي . ]674، ص 21[كندديدگاههاي متضاد را فراهم 

:بايد مدنظر قرار گيردمهم انگيز در اينجا سه موضوع بحث. ميسر سازدخود 

براي مثـال توجـه   . براي تضمين سنجش صحيح و مناسب متغيرها چه گامهايي بايد طي شود•

.هاي آنهاهاي متغير درون سازهسنجهبه طرح پژوهش، تعاريف عملياتي مناسب متغيرها و پايايي 

1. untility
2. falsifiability
3. reasonable stipulation
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مـورد  كنـد،  آنچـه را كـه ادعـا مـي    ،ارزيابي شده است؟ آيـا سـازه  1سازهچگونه اعتبار•

نشـان  ، باشـند مـي كه فرضاً شـبيه هـم   راهاييديگر سازهيتفاوتها؟ آيا دهدسنجش قرار مي

.شودداده ميييزهاي نامرتبط تمو آيا به نحوي مكفي از سازهدهد مي

طوري كه تابع ارزيـابي  ،اندشدهها و متغيرها به حد مكفي مشخصآيا روابط بين سازه•

را كـه ضـرورت مداقـه كـردن در منطـق      3پژوهشگران بايد هم كفايت منطقـي . باشند2انتقادي

ممكن را را كه ضرورت تكرار كردن پژوهش 4سازد و هم كفايت تجربيزيربنايي را ميسر مي

.نشان دهند،سازدمي

هـاي كيفـي   يـا داده باشـند مـي هـاي كمـي   هـاي بزرگـي از داده  ها، مجموعهاين موضوع كه داده

بـه گفتـه باچـاراچ مهـم     . دهـد تغييـر نمـي  پـذيري را رعايت ابطال5حاصل از مطالعات موردي، اصل

شوند، پژوهشگران بايد متعهد به ارائه آنها به طريقـي باشـند   آوري ميها گردنيست كه چگونه داده

ها به نحوي منصفانه اسـتفاده يـا آنهـا را رد كننـد    كه به ديگر انديشمندان اجازه دهد بتوانند از داده

معيارهايي براي آزمايش و بررسي تئوريها نيز مطرح كـرده ]427، ص 2[رفيع پور. ]512، ص 11[

.توان تئوريها را مورد ارزيابي قرار دادوي در كتاب خود مدعي است به سه طريق مي. ستا

-هـا گفتارهـا و واژه -يك تئوريياجزاآيا روابط بين (بررسي ساخت منطقي تئوري -1

)مبتني بر اصول منطقي است؟

مقايسه يك تئوري با تئوري رقيب و تعيين نقاط ضعف و قوت هر يك از آنها -2

طبيـق  بررسي و آزمايش تجربي تئوري در محيطها و شرايط عملي و بررسي ميـزان ت -3

.آنها با واقعيت

يپردازديگر ملاحظات مهم در تئوري-4

چيست؟،شودتفاوت تئوري با آنچه كه تئوري محسوب نمي-4-1

بـه تشـريح   ، ي معتبـر علمـي  هاه در فصلنامهشدمنتشرهاي هارزيابي مقالبا استاو سوتون و 

1. construct validity
2. critical evaluation 
3. logical adequacy
4. emprical
5. principle
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پردازنـد مـي ،كه تعدادي از صاحبنظران در مورد تئوري دارندبرداشتهاي نادرستيبرخي از 

].378-372، صص 22[

واقعيات تجربي، از صرف ايمجموعهارائه . ها تئوري نيستمايي دادهبازن،به زعم اين دو

. تئوري نيسـتند به معناي ارائه يك آمار توصيفي پيشرفته استفاده از ها و حتي دادهبندي طبقه

امـا  ،انـد نبـوده بسازند كـه قبـل از ايـن شـناخته شـده     ممكن است جالب باشند و الگوهايي را 

تئـوري زمـاني   . ندباشمياطلاعاتتجلي نوعي صرفاًبلكه ؛دهندميل نانتقارا گونه دانشي هيچ

در مورد چرايي مشاهده اين الگوها و چرايـي وقـوع مجـدد آنهـا     هايي تبيينكه شود ظاهر مي

تبيـين كننـده   و تئـوري  انـد  شـده الگوهاي تجربـي مشـاهده   كننده ها توصيف داده. شودارائه 

.]374، ص 22[است الگوهاي تجربي يا انتظار مشاهده چرايي مشاهده 

اسـتفاده گســترده از  . كنـد در تئـوري ايفـا نمـي   نقشـي  متعـدد  مأخـذ اسـتفاده از منـابع و   

بـه اشـتباه تئـوري محسـوب     علمـي  يك حـوزه قولهاي صاحبنظران نقل هاي تئوريك يا ارهگز

اسـتدلالهاي  و چـارچوب 1منطقيكنند كه در پيوند با تبيينفقط زماني ايفاي نقش مي.شودمي

صاحبنظران بايد نشـان  «. شودپژوهشگر ميحكميهاي گزارهمنجر به شكلگيري پرداز نظريه

عليّ از منابع استناد شده بايد اقتبـاس شـود و چگونـه بـه     يدهند كه كدام مفاهيم و استدلالها

.]373ص، 22[آزمون و توسعه تئوري پيوند داده شوند 

تعـاريف  ]375، ص 22[كننـد  مـي ايفـا  دانـش علمـي   كي در ها سـهم انـد  فهرست متغيرها و سازه

بتنهايي يك تئوري را ولي ، باشندمياگر چه بخشي از يك تئوري ،آنها2مفهومي و حتي اثبات تحقيقي

.بينيها استدلايل چرايي وقوع پيشتبيين تئوري مستلزم تبيين روابط بين متغيرها و . دهندمينشان ن

بـا اسـتناد بـه ادبيـات موجـود تـدوين       ]376، ص 22[حكمـي ايهگزارهو هافرضيهغالباً

اما تجلي ،باشندمياركان سازنده مهم تئوري حكمي ايهگزارهها و اگر چه فرضيه«. شوندمي

رشـته، ني بر قوانين زيربناييتمب4منطقي و ذهني)آوري(بدون استدلال . 3»يك تئوري نيستند

1. empirical verification
2. verification 

.هاي اين دو صاحبنظر را به نقد كشيده و مدعي است تئوري يك پيوستار اسـت اي جديد گفتهمينتزبرگ در مقاله. 3

تئوري باشد ولي نگاه غالب به تئوري نگـاه  تواند تا حدي نوعي ها نيز ميبنابراين حتي فهرست متغيرها و سازه

.موجود است
4. intelligent and logical reasoning 
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كليـدي در  اصـطلاح  . دن ـافزاياز پديده مورد بررسي ميارزش افزوده بسيار اندكي به درك ما 

انتظـار و  .وقوع رفتار يـك پديـده  2بينيو پيشوقوع1است نه فقط انتظارتبيين نظريه پردازي 

تبيــين بــر .شــودمــيمشــاهده الگوهــاي تجربــي گذشــته انجــام از طريــق صــرفاًبينــي پــيش

بينـي بـه   ذهني اسـتوار اسـت امـا پـيش    الگوينوعي يا قانون مدارانه يا 3پذيري تئوريكتعميم

نه چيز ديگر آورد هاي خاص دليل بينيپيشانجام برخي براي توان مي.چنين مبنايي نياز ندارد

قادر باشيم دليلي بـيش از  بيني انجام يك پيشن دليل درامداما ممكن است براي صحيح از آب 

. ]377، ص 22[.ندهيمگذشته ارائه موفقيتهاي 

ئوريك معتبر در دانش علمي موجود چيست؟مشاركت ت-5
و آثار مفهـومي  پژوهشدارد كه يك يتئوريكنقش جديداشاره به مشاركت تئوريكاصطلاح 

علمي ادبيات موجـود  هاي يافتهسهم نظري. دهندميكردن دانش موجود ارائه جديد براي غني

.قرار دهدتأثيردار تحت ابه طريقي معن

ذكـر ،يك توليد علمي مـدنظر قـرار داد  بايد در ارزيابي سهم تئوريك كه را نكاتي نيز تن و

افـزودن يـا   . موجود كافي نيسـت علمي مدل يك از يعنصربه اعتقاد وي اصلاحِ. ]17[كندمي

افـزودن يـا حـذف يـك     (دار در ايك عنصر از يك تئوري موجود تجلي ايفاي نقـش معن ـ بستن

به طور طبيعي چندين عنصر يك علمي معتبر سهم تئوريك . دانش علمي موجود نيست) عنصر

. اصلاح و بهبود خواهد دادتغيير، ،كامليتو با رعايت كيفيت-راتئوري

يـا فضـاي   مدل تئوريك موجود در يـك بسـتر   اينكهگاهي اوقات پژوهشگران براي اثبات 

ي داده و مـدع هـايي ارائـه   يافتـه ) شايد در يك نـوع صـنعت خـاص   (كاربرد ندارد ديگر خاص 

در ايران يا در سازمانهاي دولتي ايران كاربردي ندارد و xو gشوند كه براي مثال تئوري مي

كـوچكي در غنـي  نقـش بسـيار   نفسـه اين امر في . اندموجود كمك كردهدانشكنند به ميعااد

منطقـي از چرايـي وجـود ايـن ناهنجـاري     اما اسـتدلال ،كنندعلمي موجود ايفا ميدانشكردن 

يهاي آن كارامـد بـراي مرتفـع كـردن نا   و پيشنهاد اصـلاحات بـراي مـدل موجـود     ] 23[4علمي

1. expectation
2. prediction
3. homological or theoretical generalization

.كنداستفاده ميAnomalyتوماس كون در كتاب ساختار انقلابهاي علمي از واژه . 4
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.تئوري، تجلي سهم تئوريك يك محصول علمي جديد است

لاً در قبكه يجديديا فضاي كه مدل موجود در بستر نكته صرف اين تأييدبه طور مشابه 

فقـط اگـر   . مي گـذارد بر جاي ندر دانش علمي موجود ، سهمي كاربرد داردآنجا آزمون نشده 

ايفـا  در دانـش موجـود   نقـش ارزشـمندي   ،آيدباشد به كاركه ممكن ارائه دهدپيشنهاد دقيقي 

توانـد در  مـي يكي از مدلهاي موجـود اعتمـاد عمـومي   اينكهبردن به پيبه عنوان مثال . كندمي

معنـاي  كار بـه  اين .مجدد كاربرد يك مدل نيستتأييدز جچيزي استفاده شود كشوري ديگر 

تئـوري  ايفرضـهاي زمينـه  ري يا مدل موجود از طريق بسط پـيش از تئوارزيابي كيفي نوعي 

بنابراين سهم تئوريك بايد از ويژگـي  . ]490-49، صص 17[. استصرف »بسط كمي«جايبه

.بين متغيرها باشدهاي متكي بر زبان مشترك و توجه به همبستگي،مانعيت و جامعيت

تمانعيت و جامعي-5-1

-506، صـص  11[كنـد مـي تأكيدارائه تئوريها در ) يا زايدزايي(بودنبر رعايت مانعبا چاراچ 

درك و كـاربرد  . شوداگر تئوري موجز و روشن باشد، ميزان مفيد بودن آن تقويت مي. ]507

و از ايـن رو  مـدلها بايـد كامـل و جـامع باشـند      در عين حـال  . مدلهاي بسيار پيچيده دشوارند

.]49، ص 16[وجود دارد نوعي رقابت مانعيت و جامعيت هميشه بين

كه چيز انـدكي بـه   زايدي ي متغيرهاوتن نيز مدعي است كه تئوريها بايد جامع باشند و از 

كنــد مــيبــا ايــن وجــود توصــيه. ]490، ص 17[افزايــد، اجتنــاب كنــدمــيپديــدهدرك مــا از 

. مـدنظر قـرار دهنـد   بيشتري رهاي متغي،پژوهشگران بايد، خصوصاً در مراحل اوليه پژوهش

تعادل بين مانعيت و در نهايت، توانايي. شوندميپالايش،اين متغيرها از طريق آزمون مستمر

. پژوهشگر خوب ذكر كندهاي كامليت را يكي از خصيصه

زبان مشترك-5-2

. ]512ص ، 11[كنـد مـي تأكيـد و متغيرهـا  ها سازهبراي شتركاراچ بر استفاده از زبان مبا چ

از مطابق با تعاريف مقبول و همگراخود، هاياندكي به عنوان گزاري سازهپژوهشگران توجه 

تـدوين تئـوري از   به عبارت ديگـر صـاحب تئـوري بايـد در     . دارندميمفاهيم مشابه معطوف

.استفاده كندلي زبان متداول حوزه خود كها و به طور مفاهيم، سازه
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توصـيفي  پاراگرافهـاي  نويسنده با توسل به زماني كه . است1هكارانمحافظه،نوشته علمي

2، بايد از طريق اسـتفاده از مترادفهـا و عبـارات جـايگزين از يكنـواختي     پردازدمياستدلال به 

دادن علمـي بـه   رنگ و لعابدقت باشد نه صاحبنظران بايد با اين وجود گرايش عمومي . كنداجتناب 

يـك  كليـدي  متغيرهـاي  هـا و  سـازه ،در حـين بحـث  ا حـد ممكـن   به طور خاص، بايد ت ـ.نوشته خود

از ادبيـات موجـود بـراي تعريـف     هـا بنـابراين انتخـاب مناسـبترين واژه   .پژوهش مدنظر قرار گيرند

. اهميت استحايزاثر علميت در سراسر ااصطلاحو رعايت اين نروشيبه نحوعناصر تئوري 

هاي بين متغيرهاعلّيت و همبستگي-6
در بنيان بسـياري  ) ر در متغير ديگر منجر شودييك متغير به تغيتغيير(يت ه موضوع علّاگر چ

مانـد و در بهتـرين حالـت    ميباقيزامسألهولي يك مفهوم استتئوريهاي پيشنهادي نهفته از 

ا پيونـد  به همبسـتگي ي ـ و كردهيت اجتناب ميبيشتر پژوهشگران از علّ. آن دشوار استاثبات

.بنابراين در تئوريها همبستگي نسبت به رابطه عليّ متداولتر است.كنندتوجه ميبين متغيرها 

هـاي خـود از   كنـد، يعنـي در نوشـته   اره به آن دارد كه پژوهشگر به طور مطلـق صـحبت نمـي   كارانه اشمحافظه. 1

كار بـودن نويسـنده   نگارش نشانه محافظهاين نحوه. كنداستفاده مي... هاي شايد، ممكن است، بهتر است و واژه

.است
2. Monotony

آيا نكته جديدي به دانش علمي موجود افزوده است؟- 1

عمل دانش علمي موجود را تحت تأثير قرار داده است؟آيا نحوه- 2

آيا از منطق زيربنايي محكمي برخوردار است؟- 3

و مانعيت است؟آيا داراي كامليت، جامعيت - 4

آيا به نحوي دقيق و عالمانه به رشته تحرير درامده است؟- 5

آيا در زمان مناسبي ارائه شده است؟- 6

آيا توجه تعداد زيادي را به خود جلب كرده است؟- 7

چگونگي ارزيابي سهم تئوريك يا مشاركت در دانش علمي
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با اين اوصاف براي ارزيابي سهم تئوريك يا مشاركت در دانش علمي، بـا در نظـر گـرفتن    

پــذيري و مطلوبيــت بايــد بــه هفــت ســؤال زيــر پاســخ داده شــود  دو معيــار محــوري ابطــال

]16 ،17 ،18.[

گيرينتيجه-7
ــد مشــاركت در دانــش علمــي مســتلزم روي بــي ــهتردي ــه نظري ــردازي اســتآوري ب ــرا ؛پ زي

علمـي  دانـش  توليـد  پژوهشـگري كـه در   . خلق دانش جديد اسـت شاهراه اصلي پردازي نظريه

. ورزدميتئوريهاي جديد به اين كار مبادرتجديد است از طريق پيشنهاد و آزمون 

نامگـذاري  »تئـوري «آنچـه بـه طـور معمـول بـه عنـوان       غالباًتئوري «اثباتگرايان به زعم

آن رسـيده  تازه بـه دوران  خبرگان چهنيست حتي اگر) ي نظري و فلسفهپژوهشها(شود، مي

روابـط  متغيرها،يعني از ؛معين استساختار داراي نوعي تئوري . اعلام كرده باشندرا تئوري 

همچنـين  . اسـت تشـكيل شـده   ايـن متغيرهـا   يين شده دقيق زيربناييبين اين متغير و منطق تب

. يين روابط در جهان تجربي استبو تبينيپيشهنر توصيف نيست، هنر تئوري، 

. علمـي مـورد نظـر مفيـد باشـد     ةتئوري بايد براي ديگر انديشمندان و كارگزاران در حوز

. باشـند مثمرثمـر  يت سـازمانها  بايد بـراي مـدير  مديريتهاي دانشكدههاي براي مثال، پژوهش

تئوريك خود به ايجاد ارزش و سهم ها دادن يافتهيا يك رساله بايد با پيوند بنابراين يك مقاله 

.هاي فعلي بيفزايندافزوده در شيوه

معنـا  آنبـه اما ايـن امـر   ،و دقيق باشدكارلمي بايد تلاش كند كه محافظهاگر چه نوشته ع

امـا بايـد بـه    ،اقدامي خلاقانـه اسـت  تئوري پردازي . باشدروح بيجذبه وبيكه تئوري نيست

كارل ويـك  از اين رو.آن را بپذيرندطوري كه ديگر دانشمندان ،ارائه شودطريقي ساختارمند 

.]49، ص 16[داند مي»1مندنظامتخيل «فرايندتئوري پردازي را به عنوان 

د معيارهايي را مد نظر قرار داد كه در ايـن  مفهومي باي–بنابراين براي ارزيابي آثار علمي 

.مقاله به آن اشاره شده است

1. disciplined imagination
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